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ابوالفضل پاشا

ابوالفضل پاشا هشتم ارديبهشت سال 1345 در آذرشهر (واقع در 54 كيلومترى 
تبريز) ديده به جهان گشود. وى سرودن شعر را از سال 1359 يعنى حدود 14 سالگى 
ــعر  ــعر راه يافت و با اصول و فنون ش ــه هاى ش آغاز كرد. در نيمه اول دهه 60 به جلس
ــتر آشنا شد؛ با همه اينها وى از همان دوره به دنبال راههاى تازه ترى در شعر بود  بيش
ــه هايش كافى و رسا نمى دانست. از  ــعرى دوره خود را براى بيانِ روح و انديش و زبانِ ش
ــعرهايش در مطبوعات چاپ شد و از اوايل دهه هفتاد مقاله نويسى را  اواخر دهه 60 ش

آغاز كرد و مقالات متعددى در حوزه هاى نظرى يا نقد در مطبوعات به چاپ رساند.
پاشا در دوره هاى گوناگون مسئول و مربى ادبى فرهنگ سراها يا خانه هاى فرهنگ 
ــريات گوناگونى همكارى داشت و هم اكنون سردبير  بود. بعلاوه در بخش هاى ادبى نش
ــاى راديويى بوده و  ــت. همچنين تهيه كننده برنامه ه ــه الكترونيكى هفتاد اس فصل نام
ــوان، ايران صدا، گفت وگو و…  ــد برنامه هاى ادبى راديويى با راديو فرهنگ، ج در تولي
ــى، آلمانى، فرانسوى،  ــعرهاى پاشا تاكنون به زبان هاى انگليس همكارى كرده است. ش

اسپانيولى، عربى و تركى استانبولى ترجمه شده است.
ــال  ــر دارينوش در س ــعر «از آن همه ديروز» در نش ــاب اول وى مجموعه ش كت
ــا با كتاب هاى «نقبى در نقد  ــعر بعدى وى بود. پاش 72 بود. «راه هاى در راه» دفتر ش
ــعر» كوشيد صندلى خود را در ميان منتقدين شعر مدرن ايران  امروز» و «حركت و ش
ــعر بعدى  ــت» دفترهاى ش پيدا كند. «اين جا را ورق بزن» و «نام ابوالفضل من پاشاس
ــاعر بودند. پاشا همچنين كتاب «گزيده ادبيات معاصر ايران» شماره 106 را در  اين ش

پرونده خود دارد.
وى در ادامه راه، تبيين ويژگى هاى شعر حركت را با گستره اى بيشتر و به شكل 
ــار كتاب «حركت و شعر» در  يك كتاب آماده كرد كه همه اينها منجر به چاپ و انتش
سال 1379 شد. بعد از آن بود كه جامعه ادبى به شكل جدى ترى به شعر حركت نگاه 
ــتاد  ــرد و  در نتيجه در تمامى آنتولوژى ها و كتاب هاى تاريخ ادبياتى كه از دهه هش ك
ــته شده، علاوه بر آن كه پاشا را از شاعران شعر موسوم به شعر دهه هفتاد  به بعد نگاش

برشمرده اند، او را نظريه پرداز شعر حركت نيز معرفى كرده اند.
پاشا درباره اينكه آيا شعر امروز ما پوياست يا ايستا، مى گويد« شعر امروز يا شعر 
ــال اخير ما صرف نظر از به روز بودن يا به روز نبودن، طيف ها و  ــت س همين ده - بيس
ــاحت هاى مختلفى را در برمى گيرد. در شعر امروز ايران، سه طيف گسترده ومطرح  س
داريم: طيف اول، شعر اصيل بازمانده دهه هفتاد است كه شعرى است با دستاوردهايى 
ــد. من اين طيف را اصيل ترين  ــاعران سلف تا به نيما مى رس كه با حلقه هاى اتصال ش
ــاده نويسى است كه  ــعر امروز مى دانم. طيف دوم جريان س ــاحت ش و به حق ترين س
ــانده و تنها از لحاظ كمّى مطرح شده نه از لحاظ كيفى .  ــارت فراوان كش كار را به خس
ــم مى  ــده بود از آن چش چنين طيفى اگر به لحاظ كمّى تا اين حد و حدود مطرح نش
ــيك يا نئو كلاسيك است. طيف اول يا  ــيدم. طيف سوم هم شعر موسوم به كلاس پوش
ــود كه از نيما آغاز مى شود و به دست  ــامل مى ش ــعرهايى را ش همان جريان اصيل، ش
ــاعرانى مثل شاملو، فروغ، آتشى، نصرت رحمانى و رؤيايى به  حلقه هاى اتصال يعنى ش
ــاعران دهه ى هفتاد مى رسد. پس چنين شعرى همگام با زمان پيش رفته است و از  ش
ــعر شايان توجه است. بنده  ــاختار ش هر لحاظ، هم از نظر تفكر و هم به لحاظ اجرا و س
ــتا نمى دانم. اين ها هنرمندان واقعى اند. هنرمند واقعى بايد دنبال  اصلا اين طيف را ايس
ــاده نويس كه اصلا نمى توانم نام  ــناخته برود. اما طيف يا گروه بعدى يا گروه س راه ناش
هنرمند روى آنها بگذارم و جايگاه يا مقام آن ها حتى از مقام صنعتگر هم پايين تر است، 
ــرا كه صنعتگر با توجه به مقادير و معيارهاى قبلى اثر زيبايى توليد مى كند و گاهى  چ
ــى رقابت مى كند، ولى وقتى  ــد و ظرفيت ها را مى آموزد و حت هم به فروش مى انديش
ــته باشيد، ديگر چگونه مى توان به فكر  بگويند فقط توليد كنيد و معيار و مقياس نداش
ــت كرده اند،  ــاعرى از عجز بازگش نوآورى و ابداع بود. اعضاى اين طيف، به قول نيما ش
ــبه شاعرند. ببينيد، ما قرار است در شعر كه ابزارش، ابزارى گفتارى  و اينها در واقع ش
است آن قدر زبان را بپرورانيم كه انديشه اى بالا يا عميق را ارائه كند كه بتوانيم شعر را 
ــاعر بايد آن قدر هوشيار باشد و تصويرپردازى مدرن  از گفتار حكيمانه متمايز كنيم. ش
ــم بين اثر او و جملات  ــد و نوگرايى و زبان ورزى هايى ارائه كند كه بتواني ــته باش داش
قصار تمايز قايل شويم. اين شاعران به اصطلاح ساده نويس سادگى يا حتى ساده لوحى 
ــت بسيار محيرالعقول.  ــى مطرح كردند. ساده نويسى كارى اس ــاده نويس را به جاى س
ــعرى بايد اعتلاى  ــاخت هاى ش ــم روى اين نكته تأكيد كنم كه ما در همه س مى خواه
زبان و عمق عاطفه و انديشه را داشته باشيم، در حالى كه در شعرهاى موسوم به ساده 
ــى، انشاهاى وارفته و آبكى را ديدم كه طرفداران اين طيف نه تنها پيش روندگى  نويس
يا پويايى ندارند بلكه گرفتار ايستايى كامل اند. اما گروه سوم شاعران نئوكلاسيك اند كه 
توانستند به واسطه تاثير پذيرى از نيما و شاعران بعد از او و شاعران امروز تغييرى در 
ــان امروزى باشد چنانكه نتوانيم بين شعر آن ها و غزلپردازان  غزل ايجاد كنند و غزل ش
مشروطه مشابهت هاى مضمونى - تصويرى پيدا كنيم. من نمى خواهم خط كشى كنم 
و مرزبندى كنم ولى هنر بايد شكلش را خودش بيافريند. ما در اين گروه شاعران ايستا 

داريم، شاعران پويا هم داريم كه حتى در قالب شعر و قافيه تصرف كرده اند.»
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم:

درختان اگر خسته باشنددرختان اگر خسته باشند
از ايستادن نيستاز ايستادن نيست
از انتظار استاز انتظار است

چشم به راه دوخته اندچشم به راه دوخته اند
اما چه خبرى ؟ از چه كسى ؟اما چه خبرى ؟ از چه كسى ؟

به حيرت افتاده امبه حيرت افتاده ام
برسرِاين برگها چه خواهدآمد ؟برسرِاين برگها چه خواهدآمد ؟

Haghnavard@gmail.comمحمد شيرازى
دبير صفحه شعر:

مخاطبان گرامى، شما مى توانيد اشعار خود را به شماره 
واتس اپ زير ارسال كنيد تا پس از بررسى،
 در صفحه شعر روزهاى پنجشنبه كار شود

09362233851

اكنون نفس من از صدای تو بلندتر است
و انگشتم در تصرف خاك زوزه مي  كشد

از آشفتگى مى  آيم
باد را ديدی با زبان بريده ؟

دو زنگوله به پلك  هايم مى  آويزم
تا شب در مردمك  های من خواب ليلى نبيند

و خون در شكاف استخوان  هايم
رها از ريختن گردد

هميشه باران گيسوان مرا خيس نمى  كند
و دستى كه چشم  های مرا مى  بندد

هميشه پير است .

....................................    بتول عزيزپور  ند

............

از آن همه اندوهى كه در چمدانت گذاشته ای مى ترسم
كاش دزدی بيايد

و آن را ببرد
بعد هم عصبانى شود

در رودخانه ای ،
درّه ای
جايى

رهايش كند .

................................................   نرگس برهمند

دير زمانى چنين بودم
ستاره ای به دستم از نم رويا خيس

حال كه مى خواهم زندگانى را سايه ای باشم
غم مردگانم نيست

ميان ابروها چه چيز مى افتد
وقتى نگاه از آسمان ملال مى گيرد

تنها تو باش كه فرداها
اگر چه بى خورشيد

................................................   مجيد فروتن

خانه ها
رنگ پاييزی شهر را به يادم مى آورند

و خورشيد
كه هر صبح در پيشانى ام نفس مى كشيد

نگاه خاموشش را
در جيب هايم گم مى كند

ديگر
نه به  روزها ايمان دارم

نه به پرنده ای
كه در جوهر خودكارم پرسه مى زند .

آسمان
تونلى باريک را

به چشم هايم نشان مى دهد 

................................................    محمد على حسنلو

ديگر با صدای بلند نمى خندم
با صدای بلند حرف نمى زنم

ديگر گوش نمى دهم
به صدای باد

دريا
پرنده

پاورچين پاورچين مى آيم و
مى روم

بى سر و صدا زندگى مى كنم
تو در من به خواب رفته ای

...................................................    رسول يونان

(١
حالا كه خيالِ آمدن نداری

ديگر
مرگ تنها كسى است

كه مى توانم به انتظارش بنشينم .
(٢

هوا دو نفره است
ما هم مى رويم، قدم بزنيم

من و خيالِ تو .
(٣

تو مى توانى نيايى
ولى من

نمى توانم، منتظرت نباشم

.................................................     نسترن وثوقى 

(١
در آب های آزاد

در تور صياد
به نام خودش فكر مى كرد

ماهى آزاد .
(٢

بيهوده دست مى كشى
آی ابر

اينجا هيچ سنگ قبری را
بريل ننوشته اند 

.................................................    صابر سعدی پور

خورشيد چه زيباست
بر پلكان ناتمامى كه من مى بينم هر روز

و ماه درخشنده
قصيده ی گسترده برفراخنای شب

هر شب
چشم هايت را به من بسپار

كه جهان را به تماشا بنشينم
آی خوشبختى !

.................................................    نجيب آگاه

خانه  مان دايره  ای ا ست .
از دايره به راه كه مى  افتيم
چرخ دايره  ای را مى  بلعيم

و حرف هامان به خواب دايره  ای خراب مى  رسد
آن  قدر كه از خودمان و حرف هامان

خسته شويم .
سكوت مى كنيم

تا به دايره  ای در سمتى كه بوده  ايم بيفتيم
و قدم در راه دايره  ای بگذاريم كه در آن نبوده  ايم

و بپيچيم به طول
و پيدايمان شود رو به  روی هم .

.........................     محمدحسين مدل سد

.............

روزی كه  عشق را قسمت  مى كردند
پرواز را

به تو دادند
قفس را
به من

از پشت ميله
آسمان پيدا نيست

تا جای پای آبى ات را
تماشا كنم… 

.................................................    ناهيد كبيری

اگر گندم خوردنى نيست
پس برای كدام پرنده

مترسک مى خواستى ؟
اگر سنگ دشمنى نيست

پس برای كدام آينه
شكستن ميخواستى ؟

در امتداد اين همه نفس های سوخته
اگر دلهره

واژه ی سوختن نيست
پس برای كشتن كدام زمستان

آتش ميخواستى ؟

..................................................    حامى شريبى

مى خوانيم و
تلمبار مى شويم گوشه ای

چون گوشواری
رها شده از ياد

مى دانيم و
نمى داند

حجره ای غريب
كه به خواندن كتابى

دريغ مى شود
و جا مى ماند تنها

نگاهِ رهگذر و نقطه ای سياه
پس چه مى ماند

گلى
چيده شده  از نگاه او

آن گاه پرپر شده
در نگاهى ديگر

.................................................   ايرج صف شكن 

در آفتاب ايستاده بودی
و الفبا را

درآتش شعر
شعله ور مى كردی

كاش
دست مرا مى گرفتى
ازهمان گوشه ی دنيا

مى گذراندی

.................................................   حسين فرخى 

اكنون آرامش مرگ است
و آتش هايى كه به من مى نگرند

آه كه ديگر به پاسخ آن همه گذشته ،
باز يافته هايم را مى بينم

مرگ های پنهان را كه با چشمانش افروخت
تا من بگذرم

يک دور به گِردِ جهان
اكنون خفته ام

بر زانوانم 
سهل انگار بر پيشانيم

.................................................   هوشنگ چالنگى   

در گلويم
مدت هاست

برگ های پاييزی خش خش مى كنند
در نگاهم
ابرهاش…
در دستانم
سرماش…
و در دلم

بهاری كپک زده
حالم را بهم مى زند
مسموميت بدی دارم

فصل پنجمت را رو كن

...............................................   فاطمه صمدی 

سلام آقای مرگ!
دست به موقع آمديد

من و تنهايى
اين روزها

در يک بشقاب 
غذا مى خوريم

البته من ميز را مى چينم
بعد او ظرف ها را مى شويد

اگر مى خواهيد
امشب

با ما شام بخوريد
حرفى نيست

من يک بشقاب اضافه مى گذارم!
شستن ظرف تان را نمى دانم!

.................................................    بهاره رضايى

مژگان خيس چشمانم
طعم شور عشق مى دهد

گريه كجا بود !
يادت رفته سفر سه روزه ات را  ؟

دلتنگى ات جاده ها را چقدر بارانى كرد
بعد گفتى :

مرد كه گريه نمى كند !
گفتم :

گريه نيست عزيزكم
فقط چشم هايم به دور شدنت كمى آلرژی دارند !

حالا دور شدنت
خيلى طولانى شده

مى ترسم !تمام جاده ها را آب ببرد

....................................    محسن حسين خانى ر

! ا آل

..........

و تقدير من
پنجره ای با بال های بسته بود
كه هذيان های ماه پريش را

با حنجره ی كوچه قرقره كند
و هر چه ببافد

نه شعر مى شود بر تن حوض فيروزه
نه رقص برای قوهای درياچه

مدام اين بن بست را
بالا و پايين برو
درها را بشمار

روی تمام زنگ ها خط بكش
اما منتظر سری نباش

كه دستمالش درد نكند

..............................................   فريده برازجانى

 هر شب كتابخانه من باز است
و شاعران و منطق دانان

با يكديگر در آنجا بحث مى كنند
وقتى كه كار بالا مى گيرد

با خشم
دست يكى از آنان را مى گيرم

و از كتابخانه به بيرون پرتاب مى كنم
گاه تا سپيده دمان باهم

در كوچه های شهر قدم مى زنيم
گل مى گوييم و گل مى شنويم .

....................................    ضياء موحد 

م

...............

از شب حرف مى زنم
نور از درون حافظه ام رد مى شود

چشم ها
خيره

هزار چشم
پياده رو سايه سايه، مرا جا مى گذارد

مى رود سهميه اش را بگيرد
حرفى برای گفتن نمانده

زمين
همچنان در بهت خاكستری ات مى چرخد

و من اشک هايم را جيره بندی كرده ام
برای قرن های بدون تو
آزادی شمع كوچكى بود

هر پروانه ای كه به آن نزديک شد
قبل از بوسه ی اول سوخت.

..................................................    مهسا زهيری

در بين دو چهره از خورشيد
در اين نام يک تن بيشتر نيست

با حدی كه شكسته ايم
بر چندمين زخم خود دست مى نهيم

با تو فرق ندارد كه
و اين كه ديگر جوانى نيست
و اين كه آغاز قشنگى نيست
با دست های خود به خانه ايم

و نگاه مان
در بين دو چهره از خورشيد

انگار كه اين زمين سبک شده
و هر چيز پايان خود را به دندان مى گيرد.

.................................................    هرمز عليپور 

مى گذارم كه چشم هاى گرسنه بر نيمكت
سير نگاهم كنندسير نگاهم كنند

كارى به كار كسى ندارم

و انگش
از آشف
باد را
دو زنگ
تا شب
و خون
رها از
هميش
و دست
هميش

خانه ه
رنگ پ
و خور
كه هر
نگاه خ
در جي
ديگر
نه به
نه به
كه در
آسمان
تونلى

اى گرسنه بر نيمكتاى گرسنه بر نيمكت  

مم

جار نمى كشمجار نمى كشم
روى آنتن كه مى رومروى آنتن كه مى روم

بر گيرنده هاى شما خش مى افتدبر گيرنده هاى شما خش مى افتد
مى روم روى درختى در پاركمى روم روى درختى در پارك

روى اين برفروى اين برف
جاى پاى خودم را مى كارمجاى پاى خودم را مى كارم

اين روز نامه اى كه من خبر نگارش هستماين روز نامه اى كه من خبر نگارش هستم
تا به دست شما برسد آب مى شودتا به دست شما برسد آب مى شود

جار چرا بزنم!؟جار چرا بزنم!؟

دارم دوباره كلاغ مى شوم ،نترسيد!دارم دوباره كلاغ مى شوم ،نترسيد!

     مهرداد فلاح


